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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

در بحث گذشته بیان شد که مقتضای روایات این است که اگر ی مخالف استبصار پیدا کند، قضای نمازها و روزههای گذشته
و قضای حج واجب نیست فقط باید زکات را اعاده کند. به دنبال ذکر این روایات و یا آن تحلیل هم که به عنوان ی احتمال
عرض کردیم، از این روایات در ما نحن فیه چند مطلب را مخواهیم بررس کنیم ببینیم آیا از روایات اینها استفاده مشود یا

نه؟

فرض اول: اتیان عمل هنام مخالف بودن به صورت صحیح

در جای که عمل انجام داده، ی فرضش این است که این عمل مسلم بر طبق مذهب خودش صحیح بوده، مسلم این روایات این
مورد را شامل مشود، در جای که عمل بر طبق مذهب خودش صحیحاً انجام شده باشد مسلم بعد الاستبصار قضاء ندارد.

فرض دوم: عدم اتیان عمل هنام مخالف بودن

البته این فرض که اگر سن نماز نخوانده، مشهور قریب به اتفاق قائلند به اینه باید بعد الاستبصار قضا کند، فقط صاحب
جواهر احتمال سقوط القضا حت در فرض ترک هم داده و فرموده «له وجه»، گفتیم آن وجهش هم امتنان است و غیر از آن

نمتواند وجه باشد. اما غیر از صاحب جواهر شخص دیری چنین احتمال نداده، صاحب جواهر هم فتوا نداده بله به
صورت ی احتمال علم اینجا مطرح کرده است. عبارت این است: «فالانصاف أن احتمال سقوط القضا أصلا و رأساً فعلوا

أو لم یفعلوا فضلا أن یخلّوا بترک شرط و نحوه لا یخلو من وجه»، این را ی وجه در کتاب فتوای ذکر مکنند که آنجا
فتواست اما وقت در کتاب استدلال ذکر مشود نمتوان از آن فتوا را استفاده کرد.

ی روایت این بود: «کل عمل عملَه و هو ف حال نصبه و ضلالته»[1] این عمل است، روایت دوم صحیحه فضلا است که
«الرجل یون ف بعض هذه الاحوال حروریه أیعید کل صلاة صّها أو صوم أو زکاة أو حج؟»[2] یعن همه را انجام داده است.
باز صحیحه دیر ابن اذینه «کل عمل عملَه»[3] است، در همه اینها عمل است. یا در باب حج راوی به امام علیه السلام عرض

.[4]«و أنا مخالف حججت کند: «إنم

لذا کسان که مگویند متیقنش در جای است که صحیحاً انجام داده باشد مگویند ظهور در همین دارد، من روایت ندیدم که
بدون فعل باشد و صاحب جواهر بخواهد به اطلاقش تمس کند. روایات تماماً این است «الناصب إذا عرفه فعلیه الحج و إن

کان قد حج»[5]، روایت محمد بن عمران الهمدان «إن حججت و أنا مخالف»، این روایات همه ظهور در همین دارد.
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بنابراین در جای که سن مستبصر مشود اگر عمل را انجام نداده قطعاً باید قضا کند، هم فتوا بر این است و هم از ادله این
استفاده مشود.

فرض سوم: اتیان عمل هنام مخالف بودن به صورت فاسد

در این روایات وارد شده که مخالف نباید قضا کند و قضا بر عهدهاش نیست، در فرض است که این نماز و عبادت را بر طبق
مذهب خودش صحیحاً آورده باشد یا اینه نه، اگر فاسداً هم آورده باشد امام علیه السلام مفرماید دیر قضا ندارد؛ یعن حالا
که مستبصر شد به برکت استبصار قضا ندارد ولو فاسداً بر طبق مذهب خودش آورده باشد. مشهور قائلاند به اینه متیقن از

که سن در زمان ّسن ی است که این شخص عمل را بر طبق مذهب خودش صحیحاً آورده باشد؛ یعن این روایات در جای
بوده عمل را طبق مذهب خودش صحیحاً انجام داده، اما حالا مستبصر شده، این شخص نباید قضا کند.

مشهور مگویند: این روایات انصراف به همان موردی دارد که عمل صحیحاًعل طبق مذهبه انجام شده ول در جای که عمل
فرض کنید وقت طبق مذهبه انجام نشده خارج از مورد این روایات است. مسئله انصراف را مطرح کردند، یعن صحیحاً عل

انجام دادم ول ظهور بر این دارد که روی مذهب خودم حج صحیح یعن ،«حججت گوید: «إنم محمد بن عمران الهمدان
مخالف بودم، یا «کل عمل عملَه» یعن تمام شرایط را داشته، این روایات را مگویند انصراف دارد به نمازهای که کان یعتقد

صحتها بحیث یری عدم لزوم قضائها آن زمان اگر مپرسیدیم که قضا دارد یا نه؟ مگفت قضا ندارد فقط فاقد این شرط ولایت
بوده است.

دیدگاه مرحوم حیم

در مقابل مشهور، مرحوم حیم در مستمس[6] هم در کتاب الحج و هم در اینجا مفرماید: روایات اطلاق دارد، وجه برای این
طبق مذهبه باشد یا فاسدا، باید ی عملَه این اعم از این است که صحیحاً عل گوید کل عملانصراف وجود ندارد، روایات م

گوید بدواً یکند، مانصراف بدوی را قبول م انجام داده باشد خواه صحیح باشد یا فاسد باشد. البته ایشان ی عمل
انصراف هست اما نمتواند فقیه بر این انصراف تیه کند، آنچه اینجا محم است اطلاق این روایات است، این روایات

مفرماید «لیس علیه قضاء»، چه در جای که عملش صحیحاً عل طبق مذهبه باشد و چه در جای که صحیحاً عل طبق مذهبه
نباشد.

ما در کتاب الحج وقت این فرع را بحث مکردیم همین نظریه مرحوم حیم را اختیار کردیم و به نظر مرسد که اطلاق روایات
اطلاق خوب است. لذا وقت راوی مگوید «إن حججت» ، اعم از ایناست که حجش صحیح بوده یا نه؟مگوید در ایام که
سن بودم حج انجام دادم، یا کل عمل عملَه این چنین است. آنجا ما اطلاق روایات را پذیرفتیم که این روایات اطلاق دارد و

شامل این مورد مشود.

فرض چهارم: اتیان عمل هنام مخالف بودن طبق مذهب امامیه

فرض دیر این است که اگر سن در زمان مخالف بودنش عمشل را بر طبق مذهب امامیه انجام بدهد؛ مشهور وقت مگویند
مورد این روایات در جای است که عمل بر طبق مذهب خودش صحیحاً باشد نتیجه مگیرند پس اگر بر طبق مذهب خودش
فاسداً انجام داد، یا طبق مذهب امامیه انجام داد باطل است و باید قضا کند، منته آن صورت اولش را فتوا مدهند مشهور
مگویند اگر عمل بر طبق مذهب خودش فاسد شد اینجا مسلم باید قضا کند، اما اگر بر طبق مذهب امامیه انجام داد مرحوم
سید در عروه مگوید عل الاحوط باید قضا کند، مرحوم نائین در حاشیه عروه مگوید: عل الاقوی باید قضا کند. اما جمع



زیادی از محشین مگویند «لا یجب علیه القضاء»، اگر عملش را بر طبق مذهب امامیه انجام داد قضا بر او واجب نیست.

دیدگاه صاحب جواهر

ایشان مفرماید: «و إذا فعل المخالف عل طبق مذهب الحق الامام سواء کان مما یشترط فیه القربة أم لا»؛ این از اموری باشد
که قصد قربت در آن معتبر هست یعن ی عبادت است که قصد قربت در آن معتبر است مثل نماز، ی وقت عمل است که

قصد قربت در آن معتبر نیست، «فقد صرح صاحب الجواهر بسقوط الاعاده و القضا ف الثان قطعاً»، آنجا صاحب جواهر
ادعای قطع مکند که اگر سن طبق مذهب امامیه عملش را انجام داد و این عمل نیست که در آن قصد قربت معتبر باشد

مسلم این عملش قضا ندارد، اما در جای که قصد قربت معتبر است ادعای قطع نمکند و مگوید عل وجه این اعاده و قضا
ندارد.

صاحب جواهر چند دلیل اینجا آورده و مگوید:

1. «وفاقاً للذکری و الروض، و استدل عل ذل بأولویة هذا الفعل عل الفعل المطالب لمذهبه»، چطور جای که مطابق مذهبش
انجام داد قضا ندارد و اینجا که مطابق با مذهب امامیه انجام داده به طریق اول قضا ندارد؛ چون فعل مطابق با مذهب امامیه

اقوای از آن است.

2. «لإطلاق الادلة»؛ این روایات مگوید «لیس علیه قضاء»؛ یعن خواه آن عمل مطابق با مذهب خودش صحیح باشد یا مطابق
با مذهب امامیه صحیح باشد. به بیان دیر، اینها مگویند فقط ی عمل صحیح ما، این صحیح بخواهد صحت عل مذهبه باشد

یا صحت عل مذهب الامام باشد.

3. دلیل سوم مگوید کمبود این عمل چیست؟ این سن که وقت سن بوده بر طبق مذهب امامیه نماز خوانده و فقط فاقد ولایت
است، فرض این است که الآن استبصار آورده و مستبصر شده، این استبصار و این ایمان به عنوان شرط متأخر کفایت مکند

که دیروز هم عرض کردیم این بحث شرط متأخر را صاحب جواهر هم مطرح کرده است.

4. «و لما عرفته ف الحج» مفرماید: ما در بحث حج هم روایات و ادلهای آوردیم بر اینه اگر طبق مذهب امامیه انجام داد
(معلوم مشود که صاحب جواهر این بحث حج را قبل از بحث صلاة نوشته بود) صحیح است.

منته ایشان این حرفها را مآورد و اولویت، اطلاق، شرط متأخر، حالا ادلهای که در حج هست به عنوان دلیل چهارم است، بعد
مفرماید: «و مع ذل کله، و للنظر فیه مجال لإمان المناقشة ف جمیع ذل و من هنا ح عن جماعةالتوقف فیه فتأمل»، بعد
اطناب تام»[7]، صاحب جواهر با آن عظمت فرماید: «تحریر هذه المسائل یحتاج إلامر به تأمل کرده و عجیب این است که م

که این همه بحثها را دقیق و مفصل مطرح مکند ی سری موضوعات مثل این موضوع ی مقداری طول داد و مگوید
اینجا مجالش در کتاب ما نیست و در ی رساله مفصل باید مطرح بشود.

دیدگاه محقق همدان

مرحوم محقق همدان در مصباح الفقیه مگوید: «فإنّ ما دل عل مض أعمالهم بعد الاسلام، یدل علیه ف مثل الفرض
بالفحوی»[8]، ایشان هم به همین مفهوم اولویت تمس مکند. اگر این عملش را بر طبق مذهب خودش انجام بدهد، فارق بین
مذهب خودش و مذهب ما، غیر از مسئله ولایت این است که ما مگوییم بعض از شرایط در این اعمال که انجام شده مفقود



است، ما وضویش را باطل مدانیم، بعض از امور نمازش را مانع مدانیم، آمین را مانع مدانیم، اینها در نمازش بوده، مرحوم
گوئیم قضا ندارد، اما آنجایاز موانع است ما م از شرایط و واجد بعض ه این عمل فاقد بعضگوید با وجود اینم همدان

که طبق مذهب امام انجام داده تتّف نرده، جهر به بسم اله کرده و همه امور دیرش، وضویش را طبق مذهب ما گرفته، فقط
فاقد ولایت است، اینجا باید به طریق اول بوئیم قضا ندارد.

باز مرحوم همدان این «کل عمل عملَه» را مگوید شامل همین جا هم مشود که عملش بر طبق مذهب امام باشد؛ یعن در
حقیقت مرحوم همدان دلیل اول و دوم صاحب جواهر را پذیرفته و بر طبق آن فتوا داده که اگر سن بر طبق مذهب امام انجام

داد مانع ندارد و قضا ندارد.

دیدگاه محقق خوی

محقق خوئ متعرض کلام صاحب جواهر نمشود و بحث از محقق همدان آورده که ایشان هم از خود صاحب جواهر گرفته
است. مرحوم خوی کلام صاحب جواهر را مورد مناقشه قرار داده و مفرماید: این سن اگر معتقد به صحت عملش باشد

مانع ندارد؛ یعن اگر ی سن معتقد باشد که عمل اگر طبق مذهب امامیه هم انجام بشود صحیح است، همان طوری که
شلتوت فتوا داد که اهل سنت متوانند به مذهب جعفری هم عمل کنند در اعمالشان، اگر ی سن بر اساس کلام شلتوت معتقد

شد که عملش بر طبق مذهب امامیه هم صحیح است، روی این مبنا حرف صاحب جواهر اشال ندارد.

به بیان دیر، روی این مبنا اصلا مرود داخل در این فرض که سن عمل بر طبق مذهب خودش صحیح بوده، چون الآن مذهب
خودش مگوید طبق مذهب امام متوانید عمل کنید پس الآن عملش «کان صحیحاً عل وفق مذهبه»، اما اگر این سن عمل

یری أنّ هذا العمل فاسدٌ»؛ اینجا چه اولویت» ،شود طبق مذهب امامگوید نمرا باطل دانست و م بر طبق مذهب امام
وجود دارد وقت خودش معتقد به فساد این عمل است ما بوئیم این عمل صحیح است ان هم به طریق اول! لذا در اینجا که لا

یعتقد بصحة هذا العمل«الاولویة ممنوعةٌ قطعاً».

بنابراین ایشان مفرماید پس ما تفصیل مدهیم مگوئیم اگر عملش بر طبق مذهب امامیه بود قضا ندارد، اما اذا کان یعتقد به
اینه این عمل بر طبق مذهب امام فاسد است، فأین الاولویة؟ این فرمایش محقق خوئ است.[9]

دیدگاه محقق خوی ارزیاب

مرحوم والد ما هم در کتاب الحج عین همین فرمایش محقق خوئ را دارند و همین مبنا را آوردند. در نظر گاه اوقات آدم به
جوانب نظر که ناه کند، آیا اگر شلتوت فتوا بدهد طبق مذهب امام هم م شود عمل کرد یا نه، مر واقع را تغییر مدهد؟!

مگوییم اگر این عمل صحیحاً انجام شده باشد، متیقن از این روایات این است که صحیحاً انجام شده باشد. اگر ی سن طبق
روایت امام صادق علیه السلام عمل کرد ولو خودش خیال مکند فاسد است! اما عمل صحیح است، واقع عمل مهم است.

نظیر آنکه کس فر مکند الآن وقت نشده و نماز مخواند، قصد قربت هم مکند مگوید ما قصد قربت مکنیم و نمازی هم
مخوانیم بعد معلوم مشود که نمازش داخل وقت بوده، نمازش مسلم صحیح است. ما وقت مگوئیم اگر ی عمل طبق

مذهب خودش صحیح باشد مسلم فرمایش صاحب جواهر و مرحوم همدان درست است. وقت چیزی طبق مذهب ما صحیح
بود این عمل واجد شرایط صحت است واقعاً، حالا خود احمقش (تعبیر به احمق مکنم بالاتر از این باید تعبیر کرد، آدم که

فر کند این عمل طبق تعبیر امام صادق علیه السلام باطل است، غیر از حماقت چیزی نیست) فر مکرده که این باطل است،
ول این عمل واجد شرایط صحت است و این عمل به حسب الواقع صحیح است ولو اینه خود این آدم معتقد به فسادش باشد.
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